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 Political  سياسی

 
   و افزودۀ پورتالکيومرث: نويسنده 

  ٢٠٢۵ می ٠٨
 

 تعمار و معماری سـلـطه، بازشناسی اصول بنيادين آناسـ

  بخش پايانی

  المللی تشکيلات، سازماندھی، و ھمبستگی بين

 ساختار سازمانی و آگاھی طبقاتی

دھی آگاھانه و منسجم نيروھای مردمی ه در اشکال نوين آن، بدون سازمانر شکل سنتی و چ از استعمار، چه دئیرھا

تنھا توان    است که نهئیھا گيری تشکل داری جھانی نيازمند شکل  امپرياليستی و سرمايهۀمبارزه با سلط. ممکن نيست

تاريخ مبارزات انقلابی و . داشته باشندايستادگی، بلکه ظرفيت ايجاد بديل سياسی، اجتماعی و اقتصادی را نيز در خود 

 سازمانی و آگاھی ستراتيژیضداستعماری گواه آن است که اعتراضات پراکنده و خودجوش، اگر در چارچوب يک 

 .گردند اثر می شوند يا در نظام سلطه ادغام و بی طبقاتی قرار نگيرند، يا سرکوب می

عنوان موتور  حزب انقلابی، به. شود  درک میئیذار از ستم به رھاشرط تاريخی برای گ  پيشۀمثاب تشکيلات انقلابی به

 برای ارتقای ئیھا محرک تحول اجتماعی، وظيفه دارد که از سطح آگاھی خودجوش و نارضايتی عمومی، گذرگاه

 کارگر و روشنفکران ۀاين حزب، که ترکيبی از عناصر آگاه طبق. گيری قدرت انقلابی بگشايد آگاھی طبقاتی و شکل

  ھای خود به لنين در نوشته. ھاست دھی تودهای برای آموزش و سازمان که مدرسهتنھا ابزار مبارزه، بل  انقلابی است، نه

 منسجم، به ۀکند که بدون حزب، انقلاب ممکن نيست؛ چرا که پراکندگی نيروھا و غياب برنام صراحت اعلام می

 .انجامد بازتوليد وضعيت موجود می

ی ھا زمانی تحقق م قدرت سياسی در دستان توده. يشاھنگ تنھا يکی از اجزای ساختار انقلابی استحال، حزب پ با اين

شوراھا و مجامع . ن شکل گيردئيھای محلی از پا  از نھادھای مردمی، شوراھای دموکراتيک، و کميتهئیھا ابد که شبکهي

 فراھم ئی بديلی برای دموکراسی بورژواسازند، ساختارھای عمومی که نمايندگان خود را انتخاب و قابل عزل می

دست خود مردم و از    سياست، اقتصاد، فرھنگ و آموزش، بهۀگيری دربار دھند تا تصميم  کنند و امکان آن را می می

 .سطح زندگی روزمره صورت گيرد

تنھا خواھان عدالت و  های که ن داری شکل گيرند؛ برنامه سرمايه  سياسی و اقتصادی ضدۀاين نھادھا بايد در دل يک برنام

ی بر ساختارھای قدرت، مناسبات سلطه، و سازوکارھای فرھنگی ھژمونيک ئ برابری اقتصادی باشد، بلکه نقدی ريشه

صورت محوری مورد توجه قرار دھد؛ چرا که   فرھنگی و ايدئولوژيک را بهۀ سلطۀمسألاين برنامه بايد . ارائه دھد
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گيری از زبان، آموزش، رسانه و نظام  يق قھر عريان اعمال شود، با بھرهکه از طر استعمار نوين، بيش از آن

 .کند ھا را تسخير می ھای مسلط، ذھن ارزش

ھای مردمی، به  سازی آلترناتيو، و ساختن رسانه بخش، توليد ھنر انتقادی، گفتمان ئیدر چنين شرايطی، آموزش رھا

دھی  فرھنگی است که سازمانۀتنھا در بستر اين مبارز. ندشو  فرھنگی بدل میۀ کليدی برای شکستن سلطئیابزارھا

 .بخش برساند ئیھای وسيع دسترسی يابد و آنھا را از انفعال به کنشگری رھا تواند به توده سياسی می

نظام . تواند محدود به يک کشور، يک ملت، يا يک منطقه باقی بماند داری نمی حال، مبارزه با استعمار و سرمايه با اين

ھمين ترتيب،  داری، در پيوندی تنگاتنگ با سازوکارھای استعمار و امپرياليسم، ماھيتی جھانی دارد؛ و به نی سرمايهجھا

اين . المللی زحمت کشان الزاميست  ضرورت ھمبستگی بين. بسته و انترناسيوناليستی باشد مبارزه نيز بايد جھانی، ھم

 .ادی در برابر ساختارھای جھانی سلطه استًھمبستگی، نه صرفا شعار، بلکه ضرورتی عينی و م

 بيستم، تنھا زمانی توانستند در برابر امپرياليسم ايستادگی کنند که از حمايت عملی ديگر ۀبخش در سدئيھای رھا جنبش

 چون ئیامروز نيز، در جھانی که نھادھا. المللی، و ھمبستگی فراملی بھره بردند ھای بين نيروھای انقلابی، شبکه

ھای چندمليتی نقش قاطع در تداوم ستم ايفا  المللی، و شرکت ھای نظامی بين المللی پول، بانک جھانی، پيمان بينصندوق 

 .پوشانی مبارزات در سطح جھانی، امکان شکست اين ساختار وجود ندارد کنند، بدون ھماھنگی و ھم می

شترک کارگران مھاجر، زنان فرودست، جوانان دھی مامپرياليستی، سازمان المللی ضد نھای بي بنابراين، ايجاد جبھه

 ۀشده در نقاط مختلف جھان، نه يک اولويت ثانويه، بلکه بخشی اساسی از پروژ رانده حاشيه شده، و اقشار به سرکوب

شوند که در بستری جھانی   تبديل میتغييرھای  ھای محلی، تنھا زمانی به جنبش تجربه نشان داده که پايداری.  استئیرھا

 .ای از ھمبستگی جھانی پيوند بخورند تاب يابند و به شبکهباز

ظاھر  نظم موجود، ھرچند پيچيده، خشن و به. اند در نھايت بايد گفت، قدرت از آن کسانی است که خود را سازمان داده

. نی خواھد بودنشي بسته است، ناگزير از عقب ای که آگاه، متشکل و ھم نمايد، اما در برابر نيروی توده ناپذير می شکست

ريزی انقلابی، و اتحاد  ، تنھا از طريق ساختن ساختارھای بديل، آموزش طبقاتی، برنامهئیگذار از سلطه به رھا

. اندازی جمعی، جھانی و طبقاتی دارد ای فردی يا محلی نيست، بلکه چشم اين پروژه، پروژه. شود فرودستان ممکن می

 .دار، و ھمبستگی جھانی زماندھی ريشه آگاه، ساۀ را بايد ساخت؛ با ارادئیرھا

 :بنابرين 

 حزب انقلابی متشکل از زحمت کشان، کارگران و روشنفکران؛ 

 ن؛ئيشوراھای مردمی و ساختارھای دموکراتيک از پا 

 داری؛ سرمايه  سياسی و اقتصادی منسجم و ضدۀبرنام 

 آلترناتيو؛ باشدۀبسيج مردمی با ابزار ھنر، آموزش و رسان . 

 ھای مستعمره بايد تقويت شود؛ ن ملتپيوند ميا 

 مثل( ساختارھای جھانی سلطه IMF بايد نقد شوند؛ )و بانک جھانی 

 امپرياليسم بايد تشکيل شوند؛ المللی ضد ھای بين جبھه 

 شده و فرودستان جھانی، ضروری است ھای سرکوب دھی کارگران مھاجر، اقليت سازمان. 

 

 ئیگيری نھا نتيجه
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عماری، نه تنھا به معنای پايان اشغال فيزيکی يا خروج نيروھای بيگانه نيست، بلکه مستلزم ی است  از سلطهئیرھا

 يک نظام ھژمونيک، بر جوامع ۀمثاب داری جھانی، به ست که سرمايه ای گسستن از تمامی ساختارھا و روابط سلطه

ای نظامی و اشغال مستقيم ظاھر ھ استعمار نو ديگر در قالب لشکرکشی. مستعمره تحميل کرده است مستعمره و نيمه

شده و اقتصاد  گر، نخبگان بومی استحاله ھای فرھنگی سلطه المللی، روايت  نھادھای مالی بينھيأتشود، بلکه در  نمی

 .گردد سياسی نابرابر بازتوليد می

اھی انسان گيرد، بلکه روح، روان و خودآگ استعمار نه فقط زمين، منابع و نيروی کار را نيز به تصرف خود می

و » پيشرفت«نگاری و حتی تصور ما از  در چنين شرايطی، فرھنگ، آموزش، تاريخ. کند استعمارشده را نيز مسخ می

ِدر اين ميان، تجلی بحران امکان بيان و . گيرند در خدمت منطق انباشت سرمايه و بازتوليد نظم سلطه قرار می» تمدن«
 که با سازوکارھای معرفتی پيچيده، صداھا و ئیھا ھای سلطه است، گفتمان نگان در دل گفتما  موقعيت مستعمرهئیبازنما

 .سازند  فرودستان را خاموش میۀتجارب زيست

دھد که بدون  ھای استعمار و استبداد ، آشکارا نشان می ترين نمونه  يکی از پيچيدهۀمثاب تحليل موردی استعمار، به

 ئیکنند، ھيچ رھا داری جھانی عمل می ای که در پيوند با منطق سرمايه هفروپاشی ساختارھای طبقاتی، قومی و نابرابران

از الجزاير و ويتنام تا کوبا و —بخش قرن بيستم ئیھای رھا  تاريخی جنبشۀگونه که تجرب ھمان. حقيقی ممکن نيست

 با موضعی آگاھانه،  برسند کهئیھای نوينی از رھا اند به افق  توانستهئیھا نشان داده است، تنھا آن انقلاب—فلسطين

 .اند امپرياليستی، با ساختار جھانی سلطه مواجه شده داری و ضد ضدسرمايه

. دھد ی استعمار ارائه میئ در افق نظری اين مبارزه، تحليل علمی تاريخی، چارچوبی ضروری برای درک ريشه

داری، و انباشت از راه سلب  ايه، نابودی مناسبات پيشاسرمئی تولد خود، با گسترش جغرافياۀداری، از لحظ سرمايه

داری و غارت مستعمرات،  دھد که استعمار، برده مارکس در سرمايه با وضوح تمام نشان می. مالکيت ھمراه بوده است

، »انباشت از طريق تصرف«ديويد ھاروی نيز در دوران معاصر، با مفھوم . اند  سرمايهۀشرط امکان انباشت اولي

 .کند ن میييخوبی تب تارھای نوليبرالی را بهاستمرار ھمين منطق در ساخ

داری، بلکه ضرورتی درونی و ساختاری برای گسترش و بقای آن  در نتيجه، استعمار نه يک انحراف از مسير سرمايه

 ۀگونه که ادوارد سعيد در نظري ھمان. ًاين سلطه، صرفا اقتصادی نيست، بلکه معرفتی و فرھنگی نيز ھست. است

 خود را مشروعيت ۀ، نه تنھا سلط»ديگری شرقی «ۀ دربارئیھا  داده است، غرب با توليد گفتمانشناسی نشان شرق

 .کند بخشد، بلکه با انکار عامليت تاريخی و سياسی مردمان مستعمره، به بازتوليد وضع موجود کمک می می

ابد، بلکه در يی کلاسيک تحقق نمدادن به استعمار  ھای اشغالگر يا پايان  تنھا در برچيدن ارتشئیاز اين منظر، رھا

ستم  ھای تحت انھدام دستگاه معرفتی سلطه، دگرگونی بنيادين اقتصاد سياسی نابرابر، و بازيابی عامليت تاريخی سوژه

گونه که  ھمان. داری، ضدنژادپرستانه، ضدپدرسالار و راديکال باشد زمان ضدسرمايه اين مبارزه بايد ھم. کند معنا پيدا می

 صوری قدرت و تداوم ساختارھای طبقاتی منجر شوند، تغييرھای ضداستعماری به  دھد، اگر انقلاب شدار میوفانون ھ

 .مواجه خواھيم شد» ای ديگر استعمار با چھره«ما با 

ھای نيابتی امپرياليستی ساختار سلطه را  سازی از بالا، و جنگ داری نوليبرال، جھانی امروز، در جھانی که سرمايه

 ھای ضد استبدادی و تجربيات   به نظريهءبخش با اتکا ئیھای رھا  حياتی ما بازسازی گفتمانۀکنند، وظيف ی میبازآفرين

 دست ئیستم تنھا در صورتی به رھا انداز، افغانستان و ديگر جوامع تحت در اين چشم.  کارگر جھانی استۀتاريخی طبق

ای که  پروژه—ی شکل گيردئ لت اجتماعی، و سازماندھی تودهای، مبتنی بر آگاھی طبقاتی، عدا خواھند يافت که پروژه
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ای گسترده  عنوان امکانی برای ايجاد جبھه عنوان مانعی برای وحدت، بلکه به تنوع قومی، جنسيتی و طبقاتی را نه به

 .کشی به رسميت بشناسد عليه سلطه و بھره

 از آن، تنھا در پرتو ئیست و رھا داری جھانی رمايهاستعمار، تجلی بيرونی س:  چنين استئیگيری نھا سان، نتيجه بدين

طلبی و  اين مبارزه نه با توھم اصلاح. ای نظری، سياسی، اقتصادی و فرھنگی عليه کليت اين نظام ممکن است مبارزه

ستم و   کارگر، دھقانان فقير، زنان، اقوام تحتۀ طبقۀکار، بلکه با پراتيک انقلابی آگاھان اعتماد به نخبگان بومی سازش

ًپراتيکی که غايت آن، نه صرفا پايان استعمار، بلکه آغاز جھانی —ديگر نيروھای فرودست جامعه ممکن خواھد شد

 .نوين مبتنی بر آزادی، برابری، ھمبستگی، و مبارزه مستدام خواھد بود

 .بی، ضدامپرياليستیفرآيندی انقلا—يک رويداد نيست، بلکه يک فرآيند است» ئیرھا«چنانچه تاريخ نشان داده است، 

 :گوارا گفت طور که چه ھمان

 ".کس آزاد نيست  از جھان زير ستم است، ھيچئیتا زمانی که يک انسان در جا"

  پايان

  ٢٠٢۵ می ۶: تاريخ 

  

  :افزوده

ۀ شان به مانند اثر و به اميد ادامۀ کار تحقيقی، روشنگرانه و رھگشايان" کيومرث"با سپاس از ھمکار گرامی ما 

خدمت خوانندگان تقديم می داريم، شايد بتوان آن را مکمل بحث از ديدگاه آنچه را به مثابۀ افزودۀ پورتال حاضر، 

  :پورتال دانست

، تلاش می ورزد اين که استعمار به مثابۀ يک سيستم چه از موضع استعمار کھن و چه ھم به شکل استعمار نوين -١

 نيز فرض است که در مينه ھا مبدل سازد، بر نيروی ضد استعماریتا کشورھا را به مستعمرۀ مقھور خود در تمام ز

مقابله با سيستم استعمار، با سيستم ضد استعماری که در تمام جبھات نبرد وجود داشته باشد، به مبارزه اش ادامه 

  .دھد

ور ھای اشغال  اجتماعی در تمام کش-با در نظرداشت اين که سطح رشد نيروھای مولده و در نتيجه رشد اقتصادی  -٢

 پيدا کرد، در ، لذا ھيچ نسخۀ واحدی را نمی توان برای تمام انقلابات و مبارزات ضد استعماریشده يکسان نيست

تقليد از اين و آن، شجاعانه در جھت يافتن، تثبيت و نتيجه نيروھای انقلابی و ضد استعماری مکلف اند تا به جای 

  .دتحقق ستراتيژی انقلاب خودشان گام بگذارن

که جھت پيروزی بر تجارب انقلابات در کشور ھائی مانند افغانستان در قرن گذشته با وضاحت نشان داده است،  -٣

را با در " سه سلاح خلق" می بايد، ايجاد ضد انقلاب و راندن و کوتاه ساختن دست استعمار از يک سرزمين

تجربه ثابت نموده، به ھمان سانی که حزب چه .  يک آن از نظر دور نداشتنظرداشت اولويت ھای منطقی آنھا

 را سازماندھی و بسيج و در رأس قرارمی دھد، جبھۀ وسيعی که تمام نيروھای ضد نيروھای پيشاھنگ پرولتری

 در خود متشکل سازد مانع تجريد نيروی پيشاھنگ می گردد، ارتش توده ئی و نيروھای  رااستعماری و ضد ارتجاعی

 را در ميدان نبرد شکست دھد، ضرورت انصراف ناپذيری است مسلحو استعمارب مسلح مسلحی که بتواند ضد انقلا

  .غير ممکن می باشد به رھائی از قيد و بند استعمار و ارتجاع، نکه می شود گفت بدون آن رسيد

  و به اميد ھمکاری ھای بيشتر شان" کيومرث "ماباتشکر از ھمکار عزيز

  " افغانستانآزاد-افغانستان آزاد"ادارۀ پورتال 


